
خانواده می شوندوقتی مردم، اعضای یک 
در میانه  روزهایــی که صدای آژیرها 
و اخبار جنگ سایه ســنگینی بر شهرها 
انداختــه بود، مردمــی بی ادعا اما بزرگ 
صحنه هایــی از مهربانــی، همدلــی و 
فداکاری آفریدند کــه فراتر از هر روایت 
رســمی نشــان از عمق روح انسانی این 
ســرزمین دارد. ایرنا گزارشــی با عنوان 
«ایــن مــردم نازنین» تهیه کرده اســت. 
مردمی که تنها تماشــاگر بحران نبودند 
بلکه با دســت های گشــوده، خانه های 
باز و دل های روشــن پایه های ســرمایه 
اجتماعی را در تاریک ترین لحظات تاریخ 
معاصر دوباره زنــده کردند. در روزهای 
پایانی جنگ ۱۲ روزه، تهران صحنه ای بود 
از تلاش برای بازگشــت بــه روال عادی، 
در حالی  که صــدای جنگ هنوز خاموش 
نشــده بود. یکی از شهروندان تهرانی در 
گفت وگو با پژوهشــگر ایرنا روایتی از یک 
روز در ترمینال جنــوب پایتخت را بازگو 
می کنــد؛ جایی که خطــوط باریک میان 
بحران و انسانیت به وضوح دیده می شد.
 او می گوید: «در روزهای پایانی جنگ 
۱۲ روزه تصمیم گرفتم تهران را به مقصد 
یکــی از اســتان های جنوبی تــرک کنم. 
وارد ترمینال که شــدم، فضا عجیب بود. 
تعداد تاکســی های بین شــهری به  طور 
محسوســی زیاد شــده بود. اتوبوس ها 
آماده حرکت بودند و همه  چیز به ظاهر 
عادی به نظر می رســید امــا در پس این 
نظــم ظاهــری، التهاب جنــگ در نگاه 
مردم مــوج مــی زد. در ورودی ترمینال 
مشغول نوشیدن چای بودم که مردی با 
رنگ و روی پریده و ظاهری آشــفته کنارم 
آمد و گفت: «می تونیــد برای من بلیت 
همدان بگیرید؟». یک لحظه احســاس 
کردم چند روز است چیزی نخورده است. 
برایش چای و کیکی خریدم، ساندویچ و 
آب معدنــی هم در نایلونی گذاشــتم و 
به او دادم. با خودم به محوطه  ترمینال 
بردمش. از یکی از باجه ها قیمت بلیت 
همــدان را پرســیدم و به انــدازه  همان 
مبلــغ، پول نقد بــه او دادم. خانمی که 
این صحنــه را دیده بود، او هم صد هزار 

تومان به آن مرد داد».
 این روایت تنها نمونــه ای از هزاران 
انسان دوســتانه ای اســت که در  کنش 
روزهای تاریک جنگ در ســایه انفجارها 
و اخبار اضطراب آور میــان مردم عادی 
جریان داشــت. کمک هایی کــه گاه در 
قــاب دوربین ها ثبت نمی شــدند اما در 
قلب ها ماندگار شــدند؛ همدلی هایی که 
چه در کوچــه و خیابان و چه در فضای 
مجازی، رنگی از امید به این روزهای تلخ 

می زدند.
 یکــی از صحنه هــای تأثیرگــذار و 
به یادماندنی در بســتر فضای مجازی که 
در روزهــای بحران جنگی وایرال شــد، 
فیلــم کوتاهی بود کــه در آن مردی به 
همراه دختــرش در صف پمپ بنزین به 
مردم شربت می دادند. این تصویر ساده 
اما عمیق نمادی روشــن از همبستگی، 
مهربانــی و روح مدنی شــهروندی بود 
که در لحظات دشــوار خود را به شکلی 

بی تکلف به نمایش گذاشته بود.
از  دیگــری  جلوه هــای  هم زمــان   
همراهــی و همیاری مردمی در کوچه و 
خیابان های شهر دیده می شد که بخشی 
از آن در قالــب پیام های دســت نویس 
یــا اطلاعیه هایی روی شیشــه مغازه ها، 
نانوایی هــا و داروخانه ها نمود پیدا کرده 
بود. اطلاعیه هایی که گرچه ساده و کوتاه 
بودند اما حامل بار بزرگی از مســئولیت 
اجتماعی، نوع دوســتی و درک متقابل از 

شرایط حساس زمانه بودند.
گســترده  انتشــار  در این میــان   
از ســوی مردم شهرهای  اطلاعیه هایی 
شــبکه های  و  رســانه ها  در  گوناگــون 
اجتماعی، گواهی بر گســتره این روحیه  
مشــارکت جویانه بود. در بسیاری از این 
پیام ها اعلام شــده بود کــه خانواده ها 
یــا گروه هایی امکان اســکان اضطراری 
دارنــد و حاضرند مکان های خود را اعم 
از خانــه، اقامتگاه های شــخصی و... در 
اختیار کسانی قرار دهند که بر اثر شرایط 
بحرانی بی پناه یا نیازمند سرپناهی موقت 

شده اند.
بــرای  آمادگــی  از  ســطح  ایــن   
کمک رســانی بدون سازمان دهی رسمی 
و تنهــا بــر پایه  حس مســئولیت مدنی 
و همدلی انســانی بیانگــر ظرفیت های 
پنهان جامعه ایرانی در بحران هاســت؛ 
ظرفیتی که اگر به درستی دیده و تقویت 
شــود، می تواند در مسیر توسعه سرمایه 
اجتماعی و تاب آوری ملی نقشی کلیدی 

ایفا کند.
مســئول،  رســانه های  تقویــت   
توســعه گفت وگوهای فراگیــر، پرهیز از 
دوقطبی ســازی های فرهنگی و سیاسی 
و تکیه بر نقاط مشــترک ملی از الزامات 
ایــن همبســتگی اســت. دولت  حفظ 
و جامعــه مدنــی بایــد بــا بازخوانی و 
مستندســازی لحظات درخشــان اتحاد 
مردمــی، الگوهــای بومــی همیــاری 
را بــه رســمیت شــناخته و از آنهــا در 
سیاست گذاری های کلان اجتماعی بهره 
ببرند. تنها در ســایه اســتمرار همدلی و 
پرهیز از تفرقه است که می توان سرمایه 
اجتماعی خلق  شــده در دل بحران را به 
منبعی پایــدار برای تاب آوری جامعه در 

برابر بحران های آینده تبدیل کرد.
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در روزهای اخیر، کارشناسان دلسوز و نهادهای صنفی مستقل، با نگرانی 
بســیار انگشت ملامت به ســمت دولت گرفته اند و به سرزنش و شماتت 
پزشکیان پرداخته اند که هدفش از ارسال لایحه جنجالی و دوفوریتی کردن 
آن چه بوده اســت؟ این همه همکار رســانه ای که وارد همکاری با دولت 
شــده اند، کجا هســتند و چــرا کاری نکرده انــد؟ چرا به جــای حمایت از 
سوت زنندگان فساد، لایحه ای تدوین شده که می تواند به ابزاری برای مهار و 
تهدید افشاگران بدل شود، آن هم در مجلسی که نتیجه کار  قابل  پیش بینی 
است. امروز دیگر برای هیچ کس تردیدی باقی نمانده که بزرگ ترین تهدید 
وجودی، فساد اســت که همچون موریانه ای خاموش، بنیان ها را بی وقفه 
از درون می ســاید؛ تهدیدی بســیار جدی تر از هر خطر بیرونی. با این حال، 
نهادهایی که در دو دهه گذشته بودجه های هنگفتی صرف تأسیس انواع 
مؤسسات رسانه ای کرده اند، باید پاسخ دهند  در عمل چه سهمی در مبارزه 
با فســاد داشته اند؟ رسانه هایی که با پول بیت المال در حوزه های گوناگون 
راه اندازی شدند، در افشای فسادهای بزرگی همچون پرونده باغ ازگل، چای 
دبش، سیسمونی گیت یا املاک نجومی و نظایر آن چه نقشی ایفا کرده اند 
و اساسا در کدام سمت داستان ایستاده  بودند؟ رسانه ملی با وجود بودجه 
و امکانات گســترده، باید بگوید کارنامه اش در زمینه شفاف سازی و مقابله 
با فســاد چه بوده و آیا رسالت رسانه ای خود را در دفاع از منافع عمومی و 

افشای فساد ایفا کرده است؟
آیا نفوذ دشــمن فقط در این اســت که چه کســی گِرای مکان حضور 
فرماندهان عزیز را داده  یا نفوذ واقعی آنجاست که چه کسانی مانع ایفای 
نقش نظارتی رســانه ها در برابر فساد می شــوند؟ بارها درباره حمایت از 
سوت زنندگان فساد و لزوم وضع قوانین حمایتی سخن گفته شده، اما چرا 
تاکنون نمونه ای از حمایت از همین روزنامه نگارانی که افشــاگری کرده اند 
دیده نشــده است؟ دولت می توانســت لایحه ای ارائه دهد و نهادهایی را 
که وارد عرصه رسانه داری شده اند پاسخ گو کند. حتما در تاریخ خوانده اید 
که چطور دو خبرنگار روزنامه واشنگتن پســت توانستند  نیکسون، مرد اول 
ایالات متحده  را از کاخ ســفید بیرون بیندازند و انتظار واقعی از یک رسانه 

همین است.
مــن بیش از دو دهــه از خدمت اداری ام را در یــک مجموعه نظارتی 
گذرانده ام. چند ســال پیش، مســئولی را گماردند که مقــرر کرده بود هر 

بازرسی که در مجموعه متبوعش فسادی رخ دهد و او آن را گزارش نکرده 
باشد، با خود او برخورد خواهد شد. رسانه نیز به نمایندگی از مردم، وظیفه 
نظارت بر نهاد قدرت را بر عهده دارد و در قبال تعلل در افشاگری فساد  باید 
مؤاخذه شود. قانون هم باید حامی رسانه باشد تا بتواند با فساد مبارزه کند؛ 
وگرنه مگر ما برای برخورد با خبر دروغ، قانون کم داریم؟ مثل روز روشــن 
است که تصویب چنین لایحه ای، بیش از گذشته افشاگران آزاده و شجاع را 
تحت فشار قرار خواهد داد. ما به جای آنکه در پی حمایت از روزنامه نگاران 
فسادستیز باشیم، باز هم می خواهیم زنجیر دیگری بر پایشان ببندیم تا حتی 
جرئت فکرکردن به افشــای فساد به ذهن شان خطور نکند. اگر فرض را بر 
این بگذاریم که معاونت حقوقــی دولت و تدوین کنندگان لایحه  کاملا از 
تبعات آن آگاه بوده اند، باید گفت با تصمیمی آگاهانه، از اعتماد عمومی 
عبــور کرده اند؛ هنری که کمتــر دولتی در این حجم و با چنین ســرعتی 
از خود بروز داده اســت. و اگر ناآگاه بوده انــد  و از پیامدهای محتمل آن 
بی خبر، این پرســش اساسی پیش می آید که کارشناسی، دقت حقوقی و 

مسئولیت پذیری دقیقا در کجای فرایند تصمیم سازی جای داشته است؟
آیا طراحان آن در دولت و قوه قضائیه واقعا محاســبه کرده اند که این 
ســازوکار چگونه و با چه منابعی قرار است اجرائی شود؟ فراتر از هزینه ها 
و زیرساخت ها، مسئله اصلی، هدف واقعی این لایحه است. برخلاف ظاهر 
ســاده و عباراتی که مخاطب را به یاد نظم رســانه ای یا مقابله با شــایعه 
می اندازد، لایحه بیشــتر از آنکه بــه  دنبال «صحت اطلاعات» باشــد، در 
پی «کنترل اطلاعات» اســت. فلســفه حاکم بر آن، نه تقویت گردش آزاد 
اطلاعات ، بلکه مهار آن اســت. تجربه های سال های اخیر به روشنی نشان 
می دهد که بسیاری از افشاگری های مؤثر -از واگذاری های مسئله دار گرفته 
تا فسادهای اقتصادی و سیاسی- ابتدا در شبکه های اجتماعی منتشر شده، 

سپس در رسانه های رســمی بازتاب یافته اند. تصویب و اجرای این لایحه، 
عملا از بروز چنین گزارش هایی جلوگیری خواهد کرد.

بخش هایــی از لایحه نیــز به  وضوح با اصول حقــوق کیفری و قانون 
اساســی در تعارض اند. مثلا جرم انگاری مجــدد موضوع «گزارش خلاف 
واقع» تکراری از ماده ۶۹۸ قانون مجازات اســلامی اســت  و افزوده ای بر 
قانون جرائم رایانه ای محسوب می شود. افزون بر آن، تبصره ای که مجازات 
بر پایــه «بی احتیاطی» را مجاز می داند، آشــکارا از مرز مســئولیت مدنی 
عبور کرده و وارد حیطه کیفری شــده اســت؛ در حالی که عنصر «سوءنیت 
مجرمانه» لازمه هر اقدام کیفری اســت. این بی دقتی ها یا بی اعتنایی ها در 

تدوین، اگر از ناآگاهی باشد، تأسف برانگیز است و اگر از عمد، خطرناک.
لایحه همچنین ساختار سانسور را از مسیر تازه ای فعال می کند. مواد ۵ 
و ۶ آن، تکالیف فنی مضاعفی برای سکوهای انتشار و وزارت ارشاد در نظر 
گرفته اند؛ از  جمله الزام به راستی آزمایی محتوا و تعلیق محتوای مشکوک. 
این موارد نه تنها ظرفیت فنی لازم را ندارند، بلکه از اســاس مخاطره آمیز 
هســتند؛ چرا که با چند تفســیر ســلیقه ای، به ابزار مسدودســازی و مهار 
اطلاعات تبدیل می شــوند. از آن بدتر، تصویب این لایحه در هیئت دولت، 
بدون اطلاع رســانی عمومی و با قید دو فوریت، به گونه ای انجام شــده که 
گویی دولت از انتقادهای اجتماعی گریزان بوده و ترجیح داده است پشت 

درهای بسته، تصمیمی در سطح ملی اتخاذ کند.
در چنین شــرایطی، ایــن نگرانی جدی وجــود دارد که مجلس  نه تنها 
مانعی در برابر تصویب کامل این لایحه نباشــد، بلکه آن را سخت گیرانه تر 
نیز کند. تجربیات پیشــین در بررســی طرح صیانت یا قوانین حوزه فضای 
مجــازی، مؤید همین احتمال اند. به این  ترتیــب، دولتی که هنوز در زمینه 
بهبود وضعیت رسانه ها و تحقق وعده های پیشین در زمینه رفع فیلترینگ 
اقدام ملموســی نکرده، اکنون در جایگاه تدوین کننده ســخت گیرانه ترین 
قانون ضد آزادی بیان سال های اخیر ایستاده است. اما هنوز فرصت جبران 
باقی  است. اگر دولت اراده ای واقعی برای صیانت از آزادی بیان، شفافیت  
و مبارزه با فســاد دارد، می تواند با اصلاح روند تصمیم گیری، اعتماد افکار 
عمومی را بازســازی کند. بازگشــت از یک تصمیم نادرست، نشانه ضعف 

نیست، نشانه بلوغ و شجاعت در حکمرانی است.
*روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران

افشاگری زیر تیغ قانون

نرخ تورم ســالانه  به ۳۵.۳ درصد رســیده  است. همچنین 
در تیر ماه، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 
۳۶۰.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۳.۵ درصد افزایش، داشته 
است. تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ 

واحد درصد افزایش داشته است.

دونالــد ترامــپ در اظهاراتی جدید در دیدار با نخســت وزیر 
بریتانیا، کی یر استارمر، گفت: «اولویت شماره یک من تغذیه مردم 
اســت، زیرا افراد زیادی در حال گرســنگی هستند. ایالات متحده 
به تازگی فقط چند هفته پیش، ۶۰ میلیون دلار کمک داد. این پول 

زیادی است. هیچ کشور دیگری پول نداد». 

 در چهار ماه نخست سال جاری ۴۲ فقره حریق در جنگل های 
طبیعی، ۲۱ مورد در عرصه های جنگلی دست کاشــت و شــش 
مورد در مراتع استان گلســتان رخ داده است.  مجموع مساحت 
حریق شــده در جنگل هــای طبیعــی ۹ هکتــار، در عرصه های 

دست کاشت ۸.۵ هکتار و در مراتع حدود ۹۰ هکتار بوده است. 

۶۰۱۰۷ میلیون۳۵.۳
هکتاردلاردرصد

گزارش خوانی

دیروز محاکمه قاتل الهه حســین نژاد به صورت غیر علنی برگزار شــد. قاتل 
معتقد بود  کاری که نباید بشــود، شــده و او را جادو کرده اند. این مرد قاتل که 
پس از ۱۰ روز پیگیری مردم و پلیس پیدا شــد، دارای سابقه کیفری بوده ؛ آن هم 
درحالی که راننده تاکســی اینترنتی بوده اســت. وجود او و قتلی که انجام داد، 
سبب شد برخی کاســتی هایی که وجود دارد عیان شود؛ مثلا اینکه چرا تاکسی 
اینترنتی در ابتدا همکاری اش را مخفی کرد؟ یا چرا در  حالی که نیروی انتظامی 
مسئول رصد ســابقه افراد اســت، این فرد با وجود حکم، مشکلی برای ادامه 
همکاری نداشــته اســت؟ مطالبات زیادی هم مطرح شــد؛ فردی که ســابقه 
ضرب و شتم و خشونت خانگی با همسر و فرزندانش را داشته، چرا این قدر ایمن 
است؟ چرا پلیس  سالانه یا شش ماه یک بار سابقه افراد را رصد نمی کند؟ در این 
میان، اطمینان از سلامت روان در مشاغلی همچون رانندگی جزء مطالبات بود.

اتفاق مهم برای دریافت گواهی رانندگی
اعلام شــده اســت هیئت وزیران آیین نامه صدور انــواع گواهینامه های 
رانندگــی را تغییر داده اند و شــرط جدیدی به آن اضافه کرده اند. این شــرط 
جدید ارائه گواهی ســلامت روان اســت که به  عنوان یکی از شــروط اصلی 
دریافت گواهینامه رانندگی در کشور   الزامی است. طبق ماده ۳ این آیین نامه، 
متقاضیان گواهینامه باید علاوه بر معاینات جســمی و بینایی سنجی، گواهی 
ســلامت روانی خود را از مراکز پزشــکی صلاحیت دار که مورد تأیید وزارت 
بهداشت و ســازمان پزشکی قانونی هســتند، دریافت و ارائه کنند. این الزام 
شــامل تمامی انواع گواهینامه ها از  جمله پایه  سوم، ویژه، موتورسیکلت و... 
می شــود.  در ماده ۹ از پیوســت ۲ آیین نامه، به صراحت به ارزیابی اختلالات 
روحــی و روانی (اختلالات اعصاب و روان) به  عنوان یکی از معیارهای مهم 
احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان اشاره شده است. این ارزیابی ها باید 
بر اســاس دستورالعمل های اجرائی وزارت بهداشــت و با هماهنگی نیروی 

انتظامی انجام شود.
امنیت در خیابان و جاده

هرچنــد در گفت وگوی خبرگزاری مهر با یک افســر نیروی انتظامی، ابراز 

امیدواری شده این شرط یعنی سلامت روان رانندگان، نقش مهمی در کاهش 
تصادفات جاده ای داشــته و ایمنی تردد در جاده هــا به  طور درخور توجهی 
افزایش یابد، اما به نظر می رسد  این شرط بتواند خیابان ها را نیز از لوث وجود 
رانندگانی نظیر قاتل الهه حســین نژاد پاک کند و امنیت بیشتری در خیابان ها 

نصیب زنان و فرزندان بشود.
ماجرای پیچیده بررسی روان

حالا پرســش این است که چگونه می توان سلامت روان افراد را بررسی 
کــرد؟ آیا فردی که درگیر افســردگی، اضطراب یا نوســانات خلقی اســت، 
می تواند ایمن براند؟ هاله شــاهد، روان شناس، در این زمینه می نویسد: «در 
خیابان های شلوغ شــهر، آنجا که تصمیمی در کسری از ثانیه می تواند مرز 
میان زندگی و مرگ باشــد، کمتر کســی به روانِ پشــت فرمان می اندیشــد. 
همه چیــز ظاهرا با مهارت فنی، تســلط بــر کلاچ و فرمان یــا دقت در آینه 
خلاصه می شــود. بااین حــال، پژوهش ها می گویند ماجرا پیچیده تر اســت؛ 
روانِ زخمی الزاما ناتوان نیست. اگرچه این موارد هشداردهنده اند، اما پاسخ 
درســت، ممنوعیت کلی رانندگــی برای افراد دارای اختلال روانی نیســت. 
 (Unsworth et al., 2017) مــروری نظام مند بر بیش از ۵۰ مطالعه علمــی
نشــان داده اســت  عملکرد رانندگی در این گروه ها بسیار متغیر است ». او با 
بیان مثال می نویسد: «برخی مبتلایان به اختلال شخصیت یا اختلالات خلقی 
شدید، در معرض خطر بیشتر سوانح اند، اما افرادی با اسکیزوفرنی کنترل شده 
یا افســردگی خفیف، در صورت دریافت درمان مناســب، عملکردی نزدیک 
به جمعیت عمومی دارند. علاوه بر این، بســیاری از بیماران روان پزشــکی، 
بــدون الزام قانونی، خودتنظیمــی در رانندگی را پیــش می گیرند؛ رانندگی 
را محــدود یا متوقف ، مســیرهای ســاده تر را انتخاب می کننــد یا زمان های 
پرترافیــک را کنار می گذارند». این روان شــناس گام را فراتر می برد و معتقد 
است: «مسئله اما اینجاست: هیچ سازوکار رسمی ای برای ارزیابی صلاحیت 
روانی برای رانندگی وجود ندارد. روان پزشــکان اغلب خود را فاقد ابزار لازم 
برای قضاوت درباره توانمندی رانندگی می دانند. توصیه هایشان معمولا به 

اثر داروها محدود می شــود، نه به ارزیابی مهارت های شناختی و رفتاری در 
جاده. آزمون های رانندگی واقعی در این زمینه بسیار دقیق تر از مصاحبه ها و 
پرسش نامه ها عمل می کنند، اما کمتر اجرا می شوند. نمی توان فقط بر اساس 
یک برچسب تشــخیصی، حق رانندگی را از کســی گرفت یا به او داد. روان 
انسان، پیچیده و سیال است. فردی با سابقه افسردگی ممکن است با درمان، 
بسیار مســئول تر از فردی بدون هیچ تشخیص رسمی باشد». همچنین یک 
حقــوق دان به مهر گفته اســت: «بدون تبیین دقیق مفهوم ســلامت روان، 
می تواند منشأ سوءتفاهم، تضاد در تشخیص و حتی صدور گواهی های فاقد 
اعتبار واقعی باشد». هوشنگ مقبولی در ادامه گفت: «فردی ممکن است در 
جامعه رفتار معمولی داشته باشد، اما در یک موقعیت خاص، خودداری ها و 
قیدوبند هایی را که برای خود تعریف کرده است، کنار بگذارد و رفتار متفاوتی 
بروز دهد؛ یعنی آن روی دیگر شخصیت خود را که تا پیش از آن پنهان مانده 

بود، آشکار کند».
چالش های اعتبار گواهی سلامت روان

پس شــاید به ســادگی نتوان روان های ناآرام را شناســایی کرد، اما دلیل 
نمی شــود که در این راه قدم برنداشــت و با این اقدام مثبت نیروی انتظامی 
مخالفت کرد. هرچند «هاله شــاهد» یک پیشــنهاد آرمانی نیز دارد و معتقد 
اســت: «صلاحیــت رانندگی باید با نــگاه بین رشــته ای، آزمون های جامع و 
گفت وگــو میان حرفه ها (روان پزشــک، روان شــناس، پلیــس و قانون گذار) 
ســنجیده شــود، نه با تعمیم ها و قضاوت های ذهنی. روانی که در اضطراب 
غرق شــده، لزوما ناتوان نیست  و روانی که آرام می کند، همیشه ایمن نیست. 
رانندگی ترکیبی است از ادراک، توجه، واکنش و مسئولیت پذیری. برای داوری 
منصفانه درباره توانایی افراد دارای اختلالات روان، به پژوهش های دقیق تر، 

ابزارهای اندازه گیری واقعی تر و در نهایت درک انسانی تر نیاز داریم».
ارائه گواهی سلامت روان گام اولیه و مثبتی است حداقل برای امن کردن 
بخشــی از خیابان ها و جاده هــا. هرچند می دانیم برای به ثمر رســیدن این 

اطلاحیه و اجرائی شدن آن، زمان زیادی نیاز است.

بررسی ضرورت گواهی سلامت روان برای رانندگی

هشدار بیش از ۱۰۰ نهاد بین المللی 
درباره وضعیت غزه

بیش از صد نهاد بشردوستانه بین المللی با انتشار 
بیانیه ای هشــدار دادند  در پی محاصره غزه توســط 
دولت اســرائیل، جان میلیون هــا غیرنظامی در خطر 
اســت و کمک های نجات بخش باید فــورا وارد این 
منطقه شود. دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان 
که دفاتر ملی بیش از ۸۵ کشــور جهان را نمایندگی 
می کند، این بیانیه را امضا کرده اســت. شورای کتاب 
کودک به  عنــوان نماینده دفتر بین المللی کتاب برای 
نسل جوان از امضاکنندگان بیانیه است. آنچه در غزه 
می گذرد، فاجعه ای هولناک اســت که ســازمان های 
بین المللی از آن به  عنوان نسل کشــی، جنایت علیه 
بشــریت و جنایــت جنگی نــام برده انــد و در تاریخ 
معاصر جهان بی ســابقه اســت. به گزارش سازمان 
ملل و دیگر ســازمان های بین المللی، در یک ســال 
اخیــر ۱۳ هزار تــا ۱۷ هزار کودک فلســطینی در غزه 
کشته شــده اند؛ یعنی به  طور میانگین روزانه بیش از 
۴۰ کودک جان خود را از دســت داده اند. این کودکان 
بر اثر بمباران، شــلیک مستقیم از  جمله در صف غذا 
یا گرسنگی سیستماتیک به قتل رسیده اند. به گزارش 
یونیسف، بیش از ۲۵ هزار کودک در این مدت زخمی 
شــده اند و حدود ۷۰ هزار تا صد هــزار کودک نیز در 
معرض گرســنگی شدید و سوء تغذیه حاد قرار دارند. 
در بخشــی از این بیانیه آمده است: «ما از اینکه هنوز 
چنین فاجعه های هولناکی بــرای کودکان در جهان 
رخ می دهد، غمگین و خشــمگین بــوده و خواهان 
توقــف کودک کشــی و ظلم بــه کــودکان در غزه و 
هرجایی از جهان هستیم و معتقدیم وظیفه اخلاقی 
و انســانی همه ما این اســت که بکوشــیم دنیا را به 
جایی بهتر برای کودکان تبدیل کنیم». در بخش هایی 
از این بیانیه آمده اســت: «به  دلیــل محدودیت های 
شــدید و توقف ورود کالاهای اساسی، امدادگران نیز 
مانند ســایر مردم ناچار شــده اند بــرای تهیه غذا در 
صف بایستند؛ آن هم با خطر هدف گلوله قرار گرفتن. 
هم اکنــون منابــع غذایی، دارویی و بهداشــتی کاملا 
تــه کشــیده و کارکنــان نهادهای امــدادی نیز دچار 

سوءتغذیه شدید شده اند».

در این بیانیه از دولت ها خواسته شده است:  «تمام 
گذرگاه هــای زمینی به غزه را باز کننــد؛ جریان کامل 
غذا، آب، دارو، ســوخت و اقلام پناهگاهی را از طریق 
ســازوکاری اصول محور و به رهبری سازمان ملل از 
سر بگیرند، محاصره فورا پایان یابد  و آتش بس فوری 
و پایدار برقرار شــود». سازمان ملل متحد اعلام کرده 
 از ابتدای جنگ تاکنون، بیش از هزار فلسطینی هنگام 
جست وجوی غذا جان باخته اند و هزاران نفر دیگر نیز 
زخمی شده اند. گزارش ها حاکی از آن است که فقط 
به  طور متوســط ۱۹ کامیون در روز وارد غزه می شود  
که بــرای جمعیتی بیش از دو میلیون نفر به شــدت 
ناکافی است. سازمان جهانی غذا اعلام کرده  شرایط 
کنونــی امکان ادامه فعالیت امــدادی را از بین برده 
است. بیماری هایی همچون اسهال شدید، سوءتغذیه 
حاد به ویژه در کودکان و سالمندان و فروپاشی روانی 
و جســمی در میان جمعیت گســترده شــده است. 
کودکان در شــرایطی غیرقابل تصور رشــد می کنند. 
یکی از مددکاران اجتماعی نقل کرده است: «کودکان 
به والدین شان می گویند می خواهند به بهشت بروند، 
چون آنجا غذا هست». درحالی که انبارهایی پر از مواد 
غذایی، آب، دارو و ســوخت در داخل و اطراف غزه وجود 
دارد، امدادگران از دسترسی به این منابع محروم مانده اند. 
وعده هــای دولت ها بــرای بهبود وضعیــت بدون تغییر 
واقعی در میدان، بی ثمر مانده اســت. امضاکنندگان این 
بیانیه هشدار داده اند ادامه شرایط فعلی به معنای مرگ 
تدریجی هزاران انســان خواهد بود. آنها خواســتار اقدام 
فوری، توقف ارســال سلاح، رفع محدودیت ها  و بازگشت 
به یک نظام امدادرســانی بی طرف، اصول محور و تحت 

نظارت سازمان ملل شده اند.

واکنش خوانی

قادر باستانی تبریزی*


